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  چکیده
هاي  نظرانی که از جنبه هاي آن، آشنایی با اندیشمندان و صاحب براي فهم عمیق علوم انسانی و مبانی و ریشه :هدف 

هاي میشل فوکو به عنوان  هدف این مقاله، آشنایی با اندیشه. اند، ضروري است علوم پرداختهگوناگون به بررسی این 
براي دستیابی به هدف، از منابع موجود  :روش .ترین اندیشمندان غربی دربارة علوم انسانی بوده است یکی از برجسته

ها نشان  بررسی :ها یافته. س تحلیل شدندبرداري، اطلاعات لازم گردآوري و سپ اي و با تکنیک فیش به روش کتابخانه
دارد که با قرار گرفتن انسان به  وي بیان می. داند گیري علوم انسانی را مربوط به دوران مدرن می داد که فوکو شکل

گیري علوم  فوکو در شکل. گیري علوم انسانی در غرب فراهم شد عنوان سوژه و ابژة علم بود که شرایط براي شکل
به گفتۀ . کند و معتقد است بین این دو به نحو تفکیک ناپذیري رابطه وجود دارد قدرت را برجسته میانسانی نقش 

وي، علوم انسانی جایگاه مستقلی در بین سایر علوم ندارد و مشکلات مختلف علوم انسانی از همین مسئله ناشی 
ین علوم با فروپاشی نظام دانایی مدرن، جاي گیرد و ا وي همچنین فرجام مثبتی براي علوم انسانی در نظر نمی. شود می

فوکو با ارائۀ تحلیلهاي دقیق  :گیري نتیجه. شناسی خواهند داد شناسی و مردم کاوي، زبان خود را به علومی مانند روان
ق دهد تا بتوانند از طری و نگرشی نقاّدانه پیرامون علوم انسانی، بصیرتهاي مهمی به پژوهشگران حوزه علوم انسانی می

  .واکاوي این علوم، از کارکردهاي آن براي بهبود جامعه استفاده کنند
  

  .شناسی، تبارشناسی، قدرت فوکو، علوم انسانی، دیرینه :واژگان کلیدي
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  مقدمه) الف

 ؛فعالیتهاي مختلف بشري است متعلق پژوهش آنهاکه  در نظر گرفت معارفیتوان  را میعلوم انسانی 
این . روابط افراد بشر با یکدیگر و آثار و نهادها و مناسبات ناشی از آنهاست نیعنی فعالیتهایی که متضم

 هاي مختلف فرهنگی، دینی، روحی و روانی، وي را از جنبه و فعالیتهاي مجموعه روابط انسان با محیط علوم
ز بحثهاي از زمان پیداش علوم انسانی تا به امرو. دهند مورد مطالعه قرار میاجتماعی  و اقتصادي ،سیاسی

زیادي حول محور این شاخه از علوم صورت گرفته و متفکران متعددي به هنگام تأمل پیرامون این علوم، به 
  .اند پرداخته... شناسی، کارکردها و پیامدها، تفاوتهاي آن با سایر علوم و  مسائلی از قبیل خاستگاه، روش

اي  رود، به شیوه ن قرن بیستم به شمار میکه از مناقشه برانگیزترین متفکرا) 1926-1984(1میشل فوکو
فوکو در آثار خویش به طور مبسوط، چگونگی پیدایش . پردازد متفاوت و بدیع به بحث از علوم انسانی می

علوم انسانی، ارتباط آن با قدرت، جایگاه آن در میان سایر علوم و همچنین آیندة این علوم را مورد بررسی 
به بحث پیرامون  3و تبارشناسی 2شناسی ده از دو روش خاص خود؛ یعنی دیرینهوي با استفا. قرار داده است

  .هاي گوناگونی مورد موشکافی علمی قرار داده است علوم انسانی پرداخته و این علوم را از جنبه

، همواره 57به دلیل ماهیت اسلامی انقلاب ایران در سال  توان گفت در مورد ضروت پژوهش می
اي که ریشه در شرایط فرهنگی و  مسئله به طور جدي مطرح بوده است که علوم انسانی پس از انقلاب این

اسلامی کشور ما دارد و بر همین اساس، حجم عظیمی  -اجتماعی غرب داشته، چه نسبتی با فرهنگ ایرانی
ثار با بررسی این آ! از مقالات و کتابهاي منتشر شده در این سالها به این موضوع اختصاص یافته است

یکی مخالفان علوم انسانی موجود که بیشتر انتقادات خود را : بندي کرد توان دو دسته نگرش را صورت می
دهند و  بر مواردي نظیر وارداتی بودن این علم و نداشتن تناسب با شرایط فرهنگی و اجتماعی ایران قرار می

با . و نگاهی جهانشمول به علم دارنددیگري، موافقان که به کارکردهاي علوم انسانی موجود معتقد بوده 
پردازان و متفکرانی که به نقد و بررسی  توجه به اهمیت این موضوع در جامعۀ علمی کشور، آشنایی با نظریه

ترین  از آنجا که فوکو از مهم. اند، براي فهم مبانی و بنیان این علوم امري مهم است علوم انسانی پرداخته
آید و توانسته است بر بسیاري از متفکران پس از خود تأثیر بگذارد،  ار میاندیشمندان قرن بیستم به شم

عامل دیگري که ضرورت انجام . رسد هاي او پیرامون علوم انسانی امري ضروري به نظر می آشنایی با اندیشه
لوم اي در مورد نگرش فوکو به ع سازد، این است که مطالعات مستقل و جداگانه چنین پژوهشی را نمایان می

؛ محمدي اصل، 1393؛ ضیمران، 1388؛ شیرازي و آقا محمدي، 1388محمدپور و بوستانی، (ها انسانی صورت نگرفته و اکثر پژوهش

  .اند اي به این مسئله توجه کرده به صورت حاشیه )1392
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Michel Focault 
2. Archaeology 
3. Geneology 
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برداري اطلاعات  با استفاده از تکنیک فیش. اي صورت گرفته است این پژوهش با روش کتابخانه
دستۀ اول . بندي کرد توان در سه دسته تقسیم منابع موجود در این مقاله را می. ردآوري و تحلیل شدندلازم گ

آمده » نظم اشیا«هاي فوکو در بارة علوم انسانی در کتاب  از آنجا که بیشتر اندیشه. باشند شامل آثار فوکو می
و » مراقبت و تنبیه«ي فوکو نظیر همچنین از دیگر کتابها. است، بیشتر ارجاعات به این کتاب شده است

توان شرحهایی دانست که بر آثار فوکو توسط  دستۀ دوم را می. استفاده شده است» شناسی دانش دیرینه«
و پیتر  2بري اسمارت 1در این میان، بیشتر از کتابهاي دریفوس و رابینو،. متفکرین غربی نوشته شده است

شود که در  همچنین دستۀ سوم شامل آثاري می. ستفاده شده استبراي تحلیل و تبیین اندیشۀ فوکو ا 3میلر
محمد ضیمران و » دانش و قدرت«داخل کشور دربارة فوکو منتشر شده است که از بین این آثار، از کتاب 

  .استفادة بیشتري شده است» میشل فوکو، فراسوي ساختارگرایی و هرمنوتیک«مقدمۀ دکتر بشیریه بر کتاب 

  

  اهداف تحقیق) ب
  هاي میشل فوکو پیرامون پیدایش علوم انسانی؛ آشنایی با اندیشه -
  هاي غربی پیرامون علوم انسانی؛ آشنا کردن جامعۀ علمی با اندیشه -
  اي براي پژوهشهاي فاخر دیگر دراین حوزه؛ بنیان نهادن شالوده -
  .نگاه انتقادي به رویکرد فوکویی به علوم انسانی -
  

  سؤالات تحقیق) ج
در حقیقت؛ با . هاي ذیل را مطرح کرد توان سؤال هم اندیشۀ فوکو پیرامون علوم انسانی میبراي ف

  :توان با اندیشۀ فوکو دربارة علوم انسانی آشنا شد پاسخگویی به این سؤالات می

پیدایش علوم انسانی مربوط به چه دورانی است و این دوران چه تفاوتهایی با گذشته دارد؛ بدین  -1
  لوم انسانی در مختصات خاص مدرنیته به وجود آمد نه پیش و نه پس از آن؟معنا که چرا ع

  علوم انسانی چه نسبتی با قدرت دارد؟ -2
  علوم انسانی چه جایگاهی در میان سایر علوم دارد؟ -3
  اي در پیش رو دارد؟ علوم انسانی چه آینده -4

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Dryfus & Rabinow 
2. Bari Smart 
3. Peter Miller 
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  پیدایش علوم انسانی) د
است، با روش » شناسی علوم انسانی ینهدیر«که عنوان فرعی آن » نظم اشیا«فوکو در کتاب 

گیري علوم انسانی  هاي مختلف تاریخی و شکل شناسی به بحث پیرامون اشکال دانش در دوره دیرینه
بر خلاف نظر رایج، که تأمل پیرامون انسان را به سقراط و فلسفۀ یونان نسبت  )25: 1389(فوکو. پرداخته است

هاي علمی نداشت و تنها  نوزده، انسان هیچ گونه جایگاهی در بررسی دهند، معتقد است که تا قبل از قرن می
  .گیري علوم انسانی فراهم شده است در قرن حاضر است که مورد پژوهش علمی قرار گرفته و امکان شکل

شناسی فوکو ضروري است؛ چرا  اما براي فهم چگونگی پیدایش علوم انسانی، شناخت روش دیرینه
روش، وي به بررسی نظامهاي اندیشه در طول تاریخ پرداخته و از ظهور علوم انسانی در که با استفاده از این 
توان مجموعۀ قواعد و الگوهایی دانست که به وجود آورندة  شناسی را می دیرینه. دهد قرن نوزدهم خبر می

ها را امور نهادي و فوکو قواعد به وجود آورندة گفتمان. )241: 1392فوکو، (باشند گفتمانها و نظامهاي دانش می
داند، بلکه این قواعد را اموري از جنس خود گفتمان و  نمی... ساختاري از قبیل اقتصاد، سیاست، قدرت و

ها، تصورات،  شناسی هرگز در پی تعریف کردن اندیشه دیرینه. )40: 1385اسمارت، (گیرد دانش در نظر می
وشد تا ضمن تعریف گفتمانها، قواعدي که در ک مایۀ موجود در یک گفتمان نیست و می مفاهیم و درون

در مجموع دغدغۀ اصلی فوکو در . )202: 1392فوکو، (گیري گفتمان دخیل بوده را آشکار سازد شکل
گیري علوم انسانی در عصر حاضر  هایی دانست که سبب شکل توان بیان قواعد و رویه شناسی را می دیرینه

  .)557: 1389 1ریتزر،(شده است

برد که هر یک داراي  زمین را نام می شناسی، سه دوره از تاریخ مغرب استفاده از روش دیرینهفوکو با 
  :کند فوکو نظام دانایی را اینگونه تعریف می. باشند مخصوص به خود می 2نظام دانایی یا اپیستمۀ

بخش کردارهاي  کل روابطی است که در یک عصر خاص، وحدت... منظور ما از نظام دانایی«
نظام دانایی، ... آورند شناسانه، علم و احتمالاً نظامهاي صوري را پدید می هستند که اشکال معرفت 3انیگفتم

شکلی از معرفت یا نوعی عقلانیت نیست که با گذر از مرزهاي علوم بسیار گوناگون، وحدت غالب یک 
بطی است که در یک یا یک عصر را نشان دهد؛ نظام دانایی، مجموعه روا) تاریخی(موضوع، یا یک روح 

هاي گفتمانی تحلیل  بندي توان میان علوم یافت، به شرط آنکه این علوم را در سطح قاعده عصر خاص می
  )83: 1391نقل از دریفوس و رابینو، (.»کنیم

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Ritzer 
2. Episteme 
3. Discourse Practices 
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فرضهاي مشترکی دانست که بر  توان مجموعۀ اصول، مبانی و پیش به بیان ساده، نظام دانایی را می
. شود اي دیگر می در هر دوره حاکم است و باعث تمایز ساختار علمی هر دوره از دورهساختار علم و دانش 

فوکو از اندیشمندانی است که اعتقادي به پیشرفت عقل و دانش در مسیر تاریخ ندارد و به همین دلیل، از هر 
ت و بیان گونه تحلیل تکاملی در این زمینه خودداري کرده و به گسست هر یک از این ادوار معتقد اس

. دارد هر نظام دانایی پس از مدتی فرو خواهد پاشید و جاي خود را به نظام دانایی دیگري خواهد داد می
اندیشۀ فوکو دربارة عدم پیشرفت در عقلانیت و دانش یکی از خصلتهاي عمومی و دایمی آثار وي 

، )م1660تا (رنسانس بر اساس آنچه بیان شد، فوکو به سه دروة معرفتی. )41: 1385اسمارت، (است
کند  و نظام دانایی که بر هر دوره حاکم است، اشاره می) 1950تا  1800(، مدرن)1800تا  1660(کلاسیک

  .گیري علوم انسانی را شرح دهد تا از این طریق، پیدایش انسان و شکل

ش تلقی کرد و آنچه مهم و وظیفۀ دان در عصر رنسانس، شباهت، نقش اصلی را در نظام علمی ایفا می
شد، بیان شباهتها و همانندي میان اجزاي مختلف بود تا بتوان از این طریق نظام عالم را به عنوان یک کل  می

در این دوره، انسان به مفهوم امروزي وجود نداشت وحتی بین انسان و حیوان هم . )55: 1389فوکو، (نشان داد
هاي قرون وسطی داشت که کل هستی را  ی و نظریهبین دلیل آن، ریشه در جهان. گرفتند تمایزي در نظر نمی

  )286: 1385خالقی، (.دانستند و فرقی بین اجزاي این هستی قائل نبودند آفریدة خدا می

دهد و با جایگزینی انگارة  اولین گسست با فروپاشی انگارة عصر رنسانسۀ یعنی مشابهت رخ می
اصلی این بود که روش و تحلیلی ارائه شود در این عصر، هدف . شود بازنمایی، عصر کلاسیک آغاز می

ها و  در واقع؛ دیگر دانش در پی آشکار کردن خویشاوندي. که مبتنی بر بازنمایی نظم جهان باشد
هاي موجود در  هاي ذاتی میان اجزاي جهان نبود، بلکه به دنبال آن بود که همۀ تفاوتها و تمایز همانندي

شده باشد تا بتواند انعکاسی از نظم موجود در جهان جهان در جدولی براساس پیچیدگی مرتب 
  )197: 1388میلر، (.باشد

شناسانه نسبت به انسان وجود نداشت و  در نظام دانایی کلاسیک، هیچ گونه آگاهی و شناخت معرفت
توانست به وجود بیاید؛ زیرا انسان به عنوان موجودي  در نتیجه، علمی که متکفّل بررسی انسان باشد، نمی

مسئلۀ اصلی این بود که بتواند . شد و تنها وظیفۀ او توضیح نظم جهان بود ال و سازنده در نظر گرفته نمیفع
  )86: 1391دریفوس و رابینو، (.تر نظم موجود در جهان را انعکاس دهد هر چه دقیق

همان طور که نظام دانایی رنسانس، جاي خود را به عصر کلاسیک داد، بازنمایی که ویژگی اصلی 
نظام دانایی کلاسیک بود، دیگر کارایی گذشته را نداشت و معرفت نسبت به انسان، به ویژگی اصلی نظام 

انسان ...تا قبل از پایان قرن هجدهم، انسان وجود نداشت«: گوید فوکو در این باره می. دانایی تبدیل شد
خودش جعل کرده است؛ اما سال با دستهاي  200مخلوق کاملاً جدیدي است که پروردگار دانش، کمتر از 
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او چنان سریع رشد کرده که به راستی تصور این امر آسان است که او براي هزاران سال در تاریکی، منتظر 
  )520: 1389فوکو، (.»اي که او در نهایت در آن شناخته شد این لحظۀ روشنایی بوده است؛ روشنایی

نظم جهان دیگر نظمی خداداد و . شود ز میدر این دوران، انسان عصر مدرن، معیار و مقیاس همه چی
اي که انسان را با دیگر موجودات  آید و به همین دلیل رابطۀ پیوسته قابل نمایش در یک جدول به شمار نمی

انسان که زمانی خود موجودي در میان موجودات دیگر بود، اینک نه . شود جهان پیوند داده بود، گسسته می
در حقیقت؛ . )96: 1391دریفوس و رابینو، (پردازد، بلکه به دنبال فهم خود نیز است ن میتنها به شناخت دنیاي پیرامو

شباهت بین انسان و سایر اجزاي (اگر در عصر رنسانس انسان به دلیل قرار گرفتن در کنار سایر اجزاي جهان
شت، ولی در و در عصر کلاسیک به دلیل بازنما کنندة جهان، امکان شناخت نسبت به خود را ندا) جهان

عصر مدرن بود که وي براي نخستین بار به فاعل و موضوع شناخت تبدیل شد و با قرار گرفتن در این 
  .جایگاه، علوم انسانی شکل گرفت

  

  نسبت قدرت با علوم انسانی) هـ
شناسی، روش دیگري با نام تبارشناسی را براي بررسی گفتمانها و نظام  فوکو پس از طرح دیرینه

وي در روش تبارشناسی، تحت تأثیر نیچه قرار داشت و معتقد بود که از طریق این روش . ح کرداندیشه مطر
فوکو، تبارشناسی را در مقابل تاریخ . هاي اجتماعی و تاریخی ارائه داد توان تحلیل متفاوتی از پدیده می

نوعی وحدت و  هاي تاریخی داشت که بر خلاف تاریخ سنتی که میان پدیده دانست و بیان می سنتی می
شود، در تبارشناسی ضمن رد پیوستگی میان  هماهنگی و حرکت به سمت توسعه و پیشرفت دیده می

گیري  ها، بر نقش سلطه و قدرت در شکل هاي تاریخی و نشان دادن عدم تداوم تاریخی این پدیده پدیده
هاي زندگی انسان، حتی  دیدهدر این نگرش، همۀ پ. )71-72: 1385اسمارت، (شود جریانهاي تاریخی تأکید می

بر این . توان ذات و اساسی براي آنها در نظر گرفت اند و نمی ساختار فیزیولوژیکی بدن انسان هم تاریخی
داند و بر نقش قدرت  هاي تاریخی وابسته به زمان و مکان می اساس، فوکو گفتمانهاي علمی را همانند پدیده

اي تولید گفتمان علمی را  به گفتۀ فوکو، در هر جامعه. کند گیري این گفتمانها تأکید می در شکل
کنند و اجازة سخن  اند، گزینش و سازماندهی می اي از روشهایی که درصدد تسلّط بر گفتمان مجموعه

به طور کلی فوکو در تبارشناسی به دنبال آن . )338: 1388میلر، (دهند گفتن دربارة هر چیز در هر شرایطی را نمی
اند، به چالش  یافته در جامعه در ارتباط اي تمرکزآفرینی را که با گفتمانِ علمیِ سازماناست تا قدرته

شناسی، کسب معرفت نسبت به امور مختلف از طریق اشکال سلطه و  در این نوع معرفت. )215: 1389 1پین،(کشد

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Payne 
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که تعیین طرفی معرفت سخن به میان آورد و این قدرت است  توان از بی گیرد و نمی قدرت شکل می
گیري علوم انسانی، بر نقش  بر همین سیاق، فوکو در شکل. کند شناخت به چه چیزهایی باید تعلق گیرد می

چیزي که هنگام مشاهدة علوم انسانی توجه مرا «: گوید وي در این باره می. کند قدرت و سلطه تأکید می
ناپذیر  از مسئله اعمال قدرت تفکیک هاي دانش به هیچ وجه جلب کرد، این بود که رشد و توسعۀ این شاخه

  )57: 1372فوکو، (.»گیرد تولید علوم انسانی همراه با استقرار سازوکارهاي قدرت صورت می... نیست

هایی که در زندان براي بهنجارکردن و به  فوکو معتقد است از قرن هجدهم به بعد، بسیاري از روش
ایر نهادهاي انضباطی از قبیل مدارس، انجمنهاي خیریه، رفت، در س کنترل درآوردن افراد مجرم به کار می

در حقیقت؛ هنجارمندي و سازماندهی جهت . غیره استفاده شد... ارتش، سازمانهاي امدادي، بیمارستانها و
داده شده به افراد، به اصل اساسی نهادها و سازمانهاي آموزشی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی تبدیل 

داشت که فنون انضباطی قدرت در این نهادها، همانند زندان، به دنبال به قاعده  ي بیان میو. )230: 1393فوکو، (شد
داند جهت  درآوردن رفتار افراد تحت معیارهاي خاص است تا بتواند انسانها را در هر مسیري که مناسب می

» شبکۀ حبسی«بنند،  فوکو مجموعه نهادها و سازمانهایی را که فنون انضباطی بهنجارساز را به کار می. دهد
گیري شبکۀ حبسی،  به گفتۀ فوکو قدرت بهنجارساز و به تبع آن شکل. نامید که در کل جامعه وجود دارد می

توانست شناخت بیشتري نسبت به  شرط لازم براي پیدایش علوم انسانی بود؛ زیرا قدرت از طریق این علوم می
  )122: 1385اسمارت، (.شد چه بیشتر انسان فراهم میانسان پیدا کند و با این شناخت، امکان کنترل هر 

هاي اعمال تنبیه در زندان  فوکو براي نشان دادن هر چه بهتر نسبت میان قدرت و علوم انسانی، به رویه
پردازد که  وي به مخالفت با کسانی می. کند اشاره می... ها و و به انضباط درآوردن افراد در مدارس، صومعه

به گفتۀ فوکو هر چند از . اند تر شده انضباطی در این گونه نهادها نسبت به گذشته انسانیمعتقدند روشهاي 
گیرد، ولی از  شود و بدن انسان در معرض آسیب قرار نمی بار گذشته دیگر استفاده نمی روشهاي خشونت

ار بهتري نسبت به باشد، کارایی بسی سازي افراد مبتنی بر روح و ذهن انسان می آنجا که امروزه روشهاي مطیع
پذیري و  وي دانشی که در این گونه نهادها براي اصلاح. روشهاي قدیمی در جهت منضبط کردن افراد دارد

. )386: 1388بارث، (داند دهندة رابطۀ بین علوم انسانی و سلطه می شود را نشان کنترل افراد به کار گرفته می
که مدعی شناخت انسان و بهبود بخشیدن زندگی انسان توان گفت علوم انسانی  براساس آنچه بیان شد، می

فوکو چنین . باشد جانبۀ زندگی می اي کمک کند که ویژگی اصلی آن کنترل همه است، به ایجاد جامعه
اي است که  ریزي به گونه در جامعۀ سراسربین، برنامه. داند می 1اي سراسربین اي را جامعه جامعه

دگی انسان رسوخ کرده، افراد در هر لحظه خود را در معرض کنترل سازوکارهاي انضباطی در سرتاسر زن
  )260: 1393فوکو، (.بینند می

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Panopticon 
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  جایگاه علوم انسانی در میان سایر علوم) و
پردازد، جایگاه علوم  یکی از مسائل بسیار مهمی که فوکو پیرامون علوم انسانی به بحث دربارة آن می

شود که وي چالشهاي مختلف علوم  اهمیت چنین بحثی از این ناشی می. انسانی در میان سایر علوم است
  .رندداند که این علوم در بین سایر دانشها دا انسانی را ناشی از جایگاه نامشخصی می

در توصیف منظومۀ معرفتی عصر مدرن به سه بعد اصلی دانش در این دوره اشاره  )582: 1389(فوکو
وي معتقد است که . علوم زبان، زیستی و اقتصاد. 3تأمل فلسفی و . 2علوم ریاضی و فیزیک، . 1: کند می

نسانی را با توجه به این هاي علوم ا توان ویژگی علوم انسانی در فضاي بین این سه بعد قرار دارند و می
دارد که علوم انسانی به دلیل نداشتن جایگاه مشخص و مستقل در ساختار  فوکو بیان می. جایگاه تبیین کرد

باشد  هاي علوم ریاضی، فلسفه، زبان، زیست و اقتصاد می پردازي دانش، مجبور به استفاده از روشها و مفهوم
است که علوم انسانی داراي چالشهایی از قیبل ناپایداري نتایج، و این متکی بودن به سایر علوم، سبب شده 

  .باشد... عدم قطعیتشان به عنوان علوم، نزدیکی با فلسفه، تکیه کردن نامشخص بر علوم دیگر و

تر است، از همان  از آنجا که علوم انسانی از بین این سه بعد، به علوم زیستی، زبان و اقتصاد نزدیک
قرن نوزدهم، بیشترین استفاده را از این علوم برد و بر اساس الگوهاي موجود در  گیري در ابتداي شکل

شناختی، تحلیل  علوم انسانی از علم زیست. شناسی، رشد و توسعه یافت شناسی، اقتصاد و زبان زیست
 کارکردي را برگرفت و تحت تأثیر چنین رویکردي بود که دانشمندان علوم اجتماعی براي بررسی جامعه به

از اقتصاد مفهوم منازعه و تضاد براي تبیین روابط بین انسانها در . تحلیلهاي کارکردگرایانه روي آوردند
شناسی استفاده  از علم زبان... جامعه گرفته شد و در نهایت در بحث تفسیر، افشاي معانی نهفته در کنشها و

کند، ولی با کسانی که این علوم  انسانی وارد میفوکو با اینکه انتقادهاي اساسی به علوم . )45: 1385اسمارت، (شد
دانند یا بر ایدئولوژیک بودن این علوم تأکید دارند، مخالفت کرده  را در زمزة تخیلات و توهمات بشري می

کند که آثار و نتایج مبهمی، هر چند گاهی ناخواسته و  هاي مثبتی معرفی می و علوم انسانی را منظومه
  )46: همان(.اند ع مدرن داشتهبینی نشده در جوام پیش

  

  آیندة علوم انسانی) ز
بندي خاصی بر علم و دانش حاکم  همان طور که بیان شد، فوکو معتقد بود که در هر دوره، صورت

به گفتۀ وي، نظامهاي دانایی از تداوم برخوردار نبوده و پس از مدتی . نامید است که او آن را نظام دانایی می
نگرش فوکو پیرامون گسست در . د و جاي خود را به نظام دانایی دیگري خواهند دادشون دچار فروپاشی می

هاي متفکرانی چون هگل و دکارت قرار داشت؛ زیرا  علم و دانش، متأثر از نیچه بود و در تقابل با اندیشه
ند؛ در کرد رویکرد آنان به علم و اندیشه، رویکردي تکاملی بود و بر پیشرفت و ترقی در علم تأکید می
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بندي دانایی دیگر  بندي دانایی با صورت حالی که فوکو ضمن رد اندیشۀ پیشرفت بر جایگزینی یک صورت
بر همین سیاق فوکو معتقد بود که نظام دانایی عصر مدرن که در آن . )1388محمدپور و بوستانی، (کرد تأکید می

انسانی شکل گرفت، همچون نظام دانایی عصر انسان براي اولین بار به عنوان سوژه و ابژة علم مطرح و علوم 
رنسانس و کلاسیک، محکوم به فروپاشی است و علوم انسانی نیز که بخشی از نظام دانایی مدرنیته است، به 

به بیان دیگر؛ اگر . )19: 1391بشیریه، (دلیل نداشتن رویکرد جامع به انسان کارکرد خود را از دست خواهند داد
م ریزد، سامان حاکم بر آن نیز فروخواهد ریخت و انسان نیز که خود پیامد این نظم دانایی جدید در ه

شبکۀ دانایی است، ناگزیر ناپدید خواهد شد و بدین ترتیب، علوم انسانی هم دیگر وجود نخواهد 
  )644: 1389فوکو، (.داشت

این علم را به هاي جدیدي سر بر خواهند آورد که  به گفتۀ فوکو، در تقابل با علوم انسانی، رشته
داند که هر کدام  شناسی می شناسی و قوم کاوي، زبان هاي جدید را روان وي این رشته. چالش خواهند کشید

اند که در علوم انسانی به عنوان اصول قطعی در نظر  به دنبال نقد، پرسشگري و زیر سؤال بردن مفروضاتی
کند و معتقد  کاوي تمرکز بیشتري می دانش، بر روان فوکو در بین این سه. )228-229: 1388میلر، (شد گرفته می

کاوي در پی آن است تا مفهوم انسان اندیشمند را که در دروان مدرن بر توانایی او براي  است که روان
تر  شد، زیر سؤال برده و نقش عرصۀ ناخودآگاه حاکم بر کنشهاي بشر را پررنگ کسب معرفت تأکید می

این رشته . شناسی اجتماعی است هاي معارض با علوم متعارف انسانی مردم یکی دیگر از رشته. نشان دهد
. کند دهد، بلکه شرایط امکانی معرفت پیرامون وجود انسان را تبیین می انسان را در معرض پرسش قرار نمی

شناسی به دنبال آن است صرفاً توصیفی نیست که اقوام از فرهنگ خویش دارند، بلکه  آنچه متخصص مردم
به این اعتبار، . خبرند ت ناخودآگاهی است که در همۀ فرهنگها وجود دارد و مردم از آن بیساح

کاوي  شناسی جدید هم همانند روان گیرد و سرانجام زبان شناسی نیز در تعارض با علوم انسانی قرار می مردم
چه بیشتر به حاشیه کند و انسان را هر  تر می شناسی، نقش نا خودآگاه را در حیطۀ زبان پررنگ و مردم

در حقیقت؛ هر کدام از این دانشها، انسان را به عنوان موجودي در نظر . )136-138: 1393ضیمران، (راند می
دهنده به  گیرند که امکان کسب معرفت نسبت به خود را نداشته و بر عرصۀ ناخودآگاهی که جهت می

ضادي بینادي با علوم انسانی دارد؛ زیرا علوم انسانی کنند که این مسئله ت اندیشه و رفتار انسان است، اشاره می
  .کند بر توانایی انسان براي شناخت خود تأکید می
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  نقد و ارزیابی) ح
در اینجا به . هاي سایر متفکرین مورد نقد و بررسی قرار گرفته است هاي فوکو مانند اندیشه اندیشه

بحثهاي وي در مورد علوم انسانی صورت گرفته، اختصار به برخی از انتقادهایی که از فوکو پیرامون 
  .شود پرداخته می

یکی از مباحث مهمی که فوکو در بحث علوم انسانی از آن غفلت ورزیده، عدم توجه به آن چیزي 
هاي مختلف زندگی اجتماعی از منظر  است که متفکران و اندیشمندان قبل از مدرنیته دربارة انسان و جنبه

به عنوان مثال، در تمدن اسلامی، شخصیتی . اند مطرح کرده... ناسی، علم سیاست وش شناسی، جامعه روان
هاي علوم انسانی پرداخته است یا  شناسی به عنوان یکی از شاخه چون ابن خلدون به تأسیس علم جامعه

شناسی امروز  کند که روان عارفی چون مولانا نکات بسیار مهمی دربارة حالات روانی انسان بیان می
ست که این میراث گذشتگان در اندیشۀ فوکو هیچ گونه  برد؛ این در حالی هاي وافري از آنها می ستفادها

  .سازد اند مشخص نمی جایگاهی ندارد و نسبت علوم انسانی مدرن را با آنچه اندیشمندان گذشته مطرح کرده

و معتقد است علوم کند  گیري علوم انسانی اشاره می فوکو در تبارشناسی، به نقش قدرت در شکل
ها  ها و جهان بینی توان بدون تصور قدرت در نظر گرفت؛ این در حالی است که ایدئولوژي انسانی را نمی

وبر که از . باشد کنندة نگرش فوکو می گیري علم دارند و این مسئله نقض نقش مهم و اساسی در شکل
  .کند و ارزشها در دانش تأکید میها  شود، بر نقش ایده شناسی محسوب می بنیانگذران علم جامعه

همان گونه که بیان شد، فوکو پیرامون نسبت میان قدرت و علوم انسانی، معتقد بود که معرفت نسبت 
ناپذیري با روابط قدرت در هم تنیده است و هر جا که قدرت به کار بسته شود،  به انسان به نحو تفکیک

چنین برداشتی از روابط قدرت هیچ  )55: 1385(اسمارتۀ به گفت. جایی براي تولید معرفت نیز خواهد بود
. گذارد طرفی علمی باقی نمی مجالی براي تشویق و ترغیب محققان یا دانشمندان به تلاش براي عینیت و بی

هاي معرفتند، هم پژوهشگرند و هم مورد پژوهش؛ یعنی  ها و ابژه در نتیجه، در علومی که آدمیان هم سوژه
هاي عینیت و فارغ از ارزش بودن آنها از  آید؛ چون داعیه آمیزي پیش می ضعیت مخاطرهدر علوم انسانی و

  .شود بست ویران می پاي

این دشواري . هاي وي است هاي میشل فوکو، دشواري فهم اندیشه یکی از نقدهاي اساسی بر اندیشه
کچوئیان، (و مبهم دانست توان ناشی از به کار بردن تعابیر و اصطلاحات جدید، سبک نوشتاري خاص را می

شناسی، توضیح  معتقدند که فوکو در مورد دیرینه )55: 1391(همسو با این سخن، دریفوس و رابینو. )11: 1382
دهد و مباحث او غیر قابل فهم  شوند، ارائه نمی گیري گفتمانها می چندانی دربارة قواعدي که منجر به شکل

گیري علوم انسانی  چه فوکو در مورد قواعدي که منجر به شکلتوان گفت آن بر این اساس می. و مبهم است
  .دارد، دقیق و واضح نیست بیان می
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بسیاري از مورخان استنادات تاریخی فوکو را فاقد ارزش علمی دانسته، در صحت آنها شک 
ریخی طوري هاي تا فرضهایی که داشته، از این داده این مورخان همچنین معتقدند که فوکو با پیش. اند کرده

توجه به ناقص بودن استنادات . )196: 1392 1میلز،(استفاده کرده است تا بتواند نظریات خویش را اثبات کند
دهد  هاي تاریخی، ارجاعات زیادي می تاریخی فوکو از این جهت مهم است که وي در آثار خویش به داده

هاي  دار بودن داده با توجه به خدشه. کندگیري علوم انسانی بیان  تا از این طریق، نقش قدرت را در شکل
  .توان مورد تردید قرار داد هاي فوکو دربارة نسبت میان قدرت و دانش انسانی را می تاریخی فوکو، اندیشه

شناسی،  در دیرینه. داند شناسی را توصیف خالصی از واقعیت گفتمانها می فوکو وظیفۀ دیرینه
ه تبیین علیّ در مورد گفتمان خودداري کرده، به توصیف گفتمان، پژوهشگر به دنبال آن است تا از هر گون

دهندة علوم انسانی در  این نگرش فوکو با مباحث وي پیرامون قواعد شکل. آن گونه که هست، بپردازد
گیري علوم  تضاد است؛ زیرا در این مورد، وي از توصیف علوم انسانی فراتر رفته، تبیینی علیّ از شکل

  )172: 1391دریفوس و رابینو، (.دهد یانسانی ارائه م

دهد، معتقد است که نقد  هاي فوکو را مورد نقد قرار می هاي گوناگون اندیشه هابرماس که از جنبه
  )29: 1380 2هوي،(.فوکو بر علوم انسانی از دقت لازم برخوردار نبوده، تاریخ مصرفشان گذشته است

  

  گیري بحث و نتیجه) ط
ن مهم و تأثیرگذار قرن بیستم، با رویکرددي جدید و متفاوت به طرح بحث میشل فوکو از اندیشمندا

  .گنجد هاي او در این زمینه در قالب یک مقاله نمی بیان اندیشه. پیرامون علوم انسانی پرداخت

دانست و معتقد بود که انسان در دوران گذشته  گیري علوم انسانی را در قرن نوزدهم می فوکو شکل
در این میان، شناخت . کنندة نظم موجود در جهان بود شد و صرفاً بیان یعت محسوب میجزبی از عالم طب

در قرن نوزدهم توجه به انسان به عنوان . گونه اهمیتی در ساختار علم و دانش نداشت نسبت به انسان هیچ
ت را گیري علوم انسانی نقش قدر فوکو در شکل. ویژگی اصلی علم تبدیل شد و علوم انسانی شکل گرفت

توان از مسئلۀ  هاي علوم انسانی را نمی داشت که رشد و گسترش هر یک از شاخه دید و بیان می برجسته می
وي معتقد بود از آنجا که علوم انسانی ریشه در سازوکارهاي قدرت دارد، نقش مهمی . قدرت تفکیک کرد

بخشی براي علوم  که نقش رهایی فوکو بر خلاف برخی از اندیشمندان. در بهنجارسازي و کنترل افراد دارد
  .داند انسانی قائلند، نقشی جز بسط سلطه نمی

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Mils 
2. Hoy 
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فوکو در مورد جایگاه علوم انسانی در بین سایر علوم، بر این نظر بود که این علوم از جایگاه مستقل و 
ی و خاصی در نظام معرفتی برخوردار نیستند، بلکه در بین سه بعد دانش علوم ریاضی و فیزیک، تأمل فلسف

وي مشکلات علوم انسانی از قبیل ابهام، عدم قطعیت، پیچیدگی و . علوم زبان، زیست و اقتصاد قرار دارند
  .دانست شناختی را ناشی از نداشتن جایگاه مستقل می مشکلات روش

گرفت و معتقد بود همان طور که نظامهاي  فوکو سرانجام مثبتی را براي علوم انسانی در نظر نمی
ن یکی پس از دیگري رو به زوال رفتند، نظام دانایی مدرن هم محکوم به فروپاشی و زوال است دانایی پیشی

  .و در این میان، علوم انسانی هم که از درون این نظام دانایی برخاسته است، رو به فروپاشی خواهد رفت
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